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وحدت وجود از نگاه كلام وحي

1محمد جواد رودگر

:چكيده
اطـوار و انـوار وجـودي او    ، غير خدا همـة شـئون  ،  است همان توحيد صمدي  ،  وحدت وجود 

شـود و در  هستند كه به صورت وحدت شخصي وجود يا وجود ذات مظاهر يا بود ونمود تعبير مـي       

               قرائت عارفان  واصل هر گونه كثرت ازحريم وجود حق زدوده شده الا كثـرت مظـاهري يـا نمـود

ا شود و كثرت ناظر به تعينات فـيض منبـسط   بود تا وجود مختص حق سبحانه و كَون از آن غير خد   

.گردد

تر از وحـدت شـهود و درحقيقـت اوج عرفـان و توحيـد اسـت       تر و راقيوحدت وجود عالي  

ارائه فرمودند ناظر به وحدت شـهود  » وحدت وجود« آنچه  مرحوم علامه رفيعي قزويني در تفسير       و

.است نه وحدت وجود

اثبات و تقرير وحدت وجـود بـه خـصوص نظريـه و             ،  نمقاله ياد شده نيز در سه بخش به تبيي        

.قرائت علامه رفيعي قزويني پرداخته است

:واژگان كليدي
.عليت وتجلي، برهان صديقين، بسيط ا لحقيقه، كثرت مظاهر ونمود، وحدت وجود، توحيد

دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي-1
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:طرح مسأله 
اسـت  عرفان شناخت حق سبحانه و اسماء واوصافش از راه تهذيب نفس و تزكيه باطن      

كنـد نـه بـود ونبـود و        اسـت واز تـشكيك ظهـور بحـث مـي          » بـود و نمـود    « كه موضوع آن    

.تشكيك وجود كه موضوع فلسفه است و وحدت شخصي وجود اساس عرفان است

در عرفان سخن از عجز عرفاني يا معرفتـي در خـصوص هويـت غيبيـه محـضه كـه بـه                      

ام عبوديت آن معبود راسـتين   موسوم است و اعتراف به عجز عبودي درمق       » لابشرط مقسمي «

 و امـا  .به هر حال ذات و هويت مطلقه عنقـايي اسـت كـه شـكار احـدي نخواهـد شـد          . است

پـس اگـر در     ) 70،  69ص  ،  1363،  قيـصري (الذات الالهيه فحار فيها جميع الانبياء و الاولياء         

مرتبـه  ، عرفان بـر پايـه وحـدت شخـصي وجـود     ،  داندرا وجود بشرط لا مي    ،  حكمت واجب 

دانـد  بيند نه مقام ذات و مقام ذات را لا بشرط  مقسمي ميرط لا را همان مقام احديت مي      بش

مقـامي كـه معقـول هـيچ حكـيم و مـشهود هـيچ عـارفي                 .كه احدي را به آن مقام راه نيـست        

 لا  –داننـد و وجـود مطلـق را         نخواهد شد چه اينكه هيچ تغيني ندارد و آنرا وجـود حـق مـي              

لا «، »بـشرط لا « بنـابراين كثـرت  ، نامنـد  وجـود مقيـد را اثـر او مـي      فعل او و     –بشرط قسمي   

و بشرط شئي از سنخ ظهور است وهيچ ارتباطي با وحـدت لا بـشرط مقَـسمي                 » بشرط قسمي 

بنابراين بر اساس   ) 80-38 ص   1378.جوادي آملي . ك.ر(ندارد كه عين ذات واجب است       

جريان فـيص مبـسوط   .. قرار گيردوحدت شخصي وجود چيزي در كنار او نيست تا قسم آن          

پـس هرگـاه بحـث از هويـت     ) 17 ص 2ج ، همان.(از سنخ ظهور وجود است نه خود وجود      

خواهد بود  وهمه آمـد و       ) 28-آل عمران (» و يحذركم االله نفسه   « ذاتيه مطرح باشد مصداق     

شد و گفت وگوها درحوزه تعينات و در محدوده معاني اسما و صفات اسـت و وحـدت در              

وحـدتي كـه    . 2. وحـدت مطلقـه و آن مقابـل نـدارد         . 1لاح عرفاني دو قسم اسـت كـه         اصط

نـام و نـشان   غيب الغيـوب و بـي  ، دربرابر كثرت است كه وحدت مطلقه با نظريه هويت غيبيه     

.اي است كه مرز تعين ولا تعين استاست كه اولين ظهورش وحدت حقيقيه

 ظهـور كـه چهـرة بطـون آن           -2 بطـون    -1:  اسـت وحدت ذاتـي نيـز  داراي دو چهـره         

شـود  احديت وچهره ارتباط آن با هويت مطلقه است و چيز ظهور آن واحـديت ناميـده مـي                 
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مـشتمل براسـماء و   ،   واحديت مبدأ پيدايش كثـرت اسـت       .وچهره ارتباط آن با كثرات است     

همـان ص  (صفات غير متناهيه بالفعلي است كه فعليت عدم تنهاي آن به شدت نـوري اسـت        

اش بـر مقدمـه شـرح فـصوص الحكـم         مرحوم علامه رفيعي قزويني نيز در تعليقه      ) 235-241

اعلم يا طالـب الحقيقـه لـاَنَّ للاعيـان مراتـب ثلاثـه       « :اندنوشته» ..قوله الحمد االله«قيصري ذيل   

، الوجود احدها وجودها في المترتب الاحديهع وهي موجوده بنحو جمع الجمع و لف اللـف              

 الواجب تعـالي معـري عـن جميـع الاعتبـارات و التعينـات الاسـمائيه و                  لانها ملاحظه الوجود  

الذي لااسم له و لا رسم له وهـو   ، الصفاتيه و صرف النظر الي الوجود المحض البحت البسيط       

و ثانيها وجودهـا فـي المرتبـه الواحديـه و هـي مرتبـه التجلـي                 . .الكنز المخفي وغيب الغيوب   

اشاره الـي هـذه   » ...ولطف برشّ: ده فيها بنحو الجمع فقوله    الاسمائي الصفاتي  والاعيان موجو    

.الي فيه

كـل بحـسيه و هـو مقـام الفـرق و            ،   و ثالثها وجودها العينـي بوجـودات متكثـره خاصـه          

رفيعـي  (...  و اظهرهـا اشـاره الـي هـذالوجود الخاصـي لهـا             :التفصيل و التجلي الافعالي فقولـه     

)32-31ص ، 1386، قزويني

جامع احديت و واحديت است اولين تعين هويت غيبيـه اسـت و           پس وحدت ذاتي كه     

لازم آن تعين علميه است كه مشتمل برعلم ذات به ذات و صـفات و لـوازم صـفات خواهـد                

ظهـور  : كه ترتب تعينات علمي واجب عبارتنـد از ) 311 ص 2ج ،  1378،  جوادي آملي (بود  

.صفات براي ذاتاسماء وصفات ذات براي ذات ولوازم اسما و ، ذات براي ذات

، ذاتي هستي بوده و هستي مطلق كثرت پـذير نيـست      ،  گرچه اطلاق و وحدت   ،  بنابراين

.اندها موضوع و متعلق امكانليكن هستي مطلق داراي تعيناتي است كه به لحاظ ان تعين

ها معـين  همان احوال هستي و صفات و لوازم آن. تعينات علمي كه متعلق امكان هستند    

يابند وشكي نيست كه هستي     اند كه براي هستي در تعين علمي ظهور مي         ثابته ماهيات واعيان 

زيـرا ذات و    . گيـرد تنها از طريق اين تعينات در معرض شهود عارف يا فهم حكيم قـرار مـي               

شـود و ادراك تنهـا      هستي صرف بودن تعينـات هرگـز در ظـرف ادراك كـسي واقـع نمـي                

مستهلك شـده و بـا طـن قـرار گيـرد       ،  ثرتمربوط به مقامي است كه وحدت  زير پوشش ك         
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اما درجايي كه كثرت زير پوشش وحدت مطوي وجمع اسـت ادراكـي             ،  وكثرت ظاهر شود  

)360-359ص ، همان: ك.ر(شود واقع نمي

فـيض  ، پس ظهور هويت مطلقه ووحدت صرف و اطلاقي و ذاتي همگي درمقام شـأن            

هستي مطلـق از اطـلاق ذاتـي    است كه ظهور يعني تنزل  ) جامع فيض اقدس ومقدس   (منبسط  

تنـزل اشـراقي    ،  و ايـن تنـزل    ) 380-75ص  ،  همـان (.  از تعينات است   به منزلت و رتبت تعيني    

.است نه تنزل مقولي

در عرفان موجود حقيقي يكي است و اشياي ديگر ظهورهاي آن واحدند بطـوري كـه          

.يگر مجاز استِاسناد هستي به آن موجود واحد حقيقت و ِاسناد آن به اشياء و اشخاص د

و ما در نوشته حاضر با عطف توجه به موضوع ياد شده از عرفـان كـه وجـود لابـشرط                 

يا وحـدت شخـصي وجـود اسـت را بـر محـور تـشكيك وجـود ذات تظـاهر و بـا                        ،  مقَسمي

رويكردي به آراء مرحوم علامه ميرزا ابوالحسن رفيعي قزويني مـورد بحـث و بررسـي قـرار                  

اثبات و تبيين وحدت وجود و      ،  مفهوم شناسي وحدت وحود   ،  وردهيم و آن را در سه مح      مي

تقرير مرحوم علامه رفيعي قزويني از وحدت وجود تنظيم و ارائه خواهيم نمود كه مقدمـه و              

. گيري نيز از لوازم و شاكله مقاله ياد شده اندنتيجه

:مفهوم شناسي وحدت وجود-1
صـائب و صـادق از آن       تصور صائب و صادق وحدت وجود نقش كليدي در تصديق           

توانـد تـأثير   داشته و فهم وتفسير جامع وكامل جغرافياي مفهومي وحدت شخصي وجود مـي  

.بنيادين و عميقي در فهم وتفسير جغرافيايي معرفتي آن ايفا نمايد

هايي كه در نفـي و اثبـات ايـن ركـن      نقص و نقض  ،  هااز سوي ديگر بسياري از مغالطه     

باشـد   سـلوكي نيـز مـي      -ع معرفت شهودي وحكمـت ذوقـي      اصيل عرفان اسلامي كه موضو    

برگرفته از عدم فهم و تصور يا فهم ناقص و تفسير مخدوش ازآن خواهد بود به تعبيـر اسـتاد        

هايي است كه كمتر كسي به عمق ايـن انديـشه   وحدت وجود از ان انديشه    .. «: شهيد مطهري 

رسـند  بعضي به هرچيـزي كـه مـي   اين را ديگر بدون تعارف بايد گفت      . بردپي برد و پي مي    

با لفظـش كـار نـداريم ممكـن         ،  حالا! اين هم يك وحدت وجود      ،  گويند وحدت وجود  مي
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كـسي دعـوا نـدارد يعنـي در انحـصار           !... است هر مكتبي اسمش را بگذارند وحدت وجـود        

انـد افـرادي كـه بتواننـد     كسي نيست و به نام خودش كسي ثبت نكرده است بسيار بسيار كم  

حيحي از وحدت وجود كه عرفـا دارنـد داشـته باشـند  از مستـشرقين گرفتـه وغيـر                     تصور ص 

« .انـد يا چنانكه درموضعي ديگر آورده    ) 392 ص   23ج  ،  آ.م،  1358،  مطهري(» ...مستشرقين

يعنـي عمـده   ، نـه درمرحلـه تـصديق   ، اشكال مسائل ماوراء الطبيعـي در مرحلـه تـصور اسـت           

ص     ،  ج. آ.م،  ،  همـو (» . آن معـاني پيـدا كنـد       اينست كه ذهن بتواند تصور صحيحي از      

درمـصداق شناسـي آن نقـش كليـدي دارد و بـه            ،   بنابراين مفهـوم شناسـي وحـدت وجـود         )

اي كه مولد ومنشأ دو بينش و طرز تلقي كاملاً متضاد و متعارض از وحدت وجود شده            گونه

:است

صـمدي احَـدي كـه      وحـدت   ،  وحدت وجود به معناي وحـدت اطلاقـي وسـعي         ) الف

.داردبسيط محض است و دومي بر نمي

وحدت وجود به معناي حلول و اتحادي كه در حقيقت ضد وحدت وجود اسـت                ) ب

.وجود و تركيب وحدت وجود بپردازيم، بنابراين بايسته است به تبيين مفهومي وحدت

 غيبيه   وحدت مطلقه كه با نظر به هويت       -1: وحدت در اصطلاح عرفاني دو قسم است      

، جـوادي آملـي  ( وحدتي كه در برابر كثرت اسـت  -2اند از معاني مقيده  بدون لحاظ معنايي  

وحدت هستي مطلق به اطـلاق      ،  و  وحدت در وحدت شخصي وجود      ) 235 ص   1ج  ،  1378

.سعي وكليّ است

همـان  ،  وجود درعرفان مخصوص واجب است چنان كه كوَن مختص به ممكن اسـت            

وجود نيز بر ممكن اطلاق نخواهد شد مگر به يكـي     ،  شودق نمي طور كه كوَن برواجب اطلا    

 نخست آنكه از باب مجاز عقلي دراسناد باشد يعني اسناد وجود بـه واجـب اسـناد                  :از دو راه  

دركلمـه  ، دوم آنكه از  باب مجاز لغوي    ،  اسناد الي غير ماهو له باشد     ،  الي ماهو له و به ممكن     

عناي حقيقي و اطـلاق آن بـر ممكـن بـه معنـاي مجـاز       باشد يعني اطلاق وجود بر واجب به م 

) 32 ص  1ج  ،  همـو (.شـود باشد و درمجاز لغوي لفظ در غير معني حقيقي خود استعمال مي           

» نبـود « و خـود و » بـود « پس وجود در عرفان مشترك لفظي است به همين دليل درعرفـان از  
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منع بـه ايـن معنـا كـه         شامل ممكن و ت   » نبود« مخصوص واجب و  » بود«سخن به ميان آمده و      

ممتنـع بـه اصـطلاح    (اسـت كـه همـان نبـود     » عدم نمود«نمود مخصوص ممكن و نقيض آن      

است به همين دليل در وحدت شخصي وجود ماسـوي االله اعتبـاري انـد كـه سراسـر            ) فلسفي

گيرد كه هـم اسـتقلال آنهـا را محـال وهـم حلـول واجـب در آنهـا         جهان امكان را در بر مي    

به تعبيري وحدت هستي وحـدت      . كند واجب با آنها را مستحيل معرفي مي       ممتنع وهم اتحاد  

2ج  ،  همان(. اي است كه معدوم محض نيستند     هاي متكثره سعي است وداراي شئون و اعتبار     

شود كثرت خـواه بـه معنـاي        مي،  بنابراين در وحدت شخصي وجود كثرت زدايي      ) 387ص  

دت وجـود و كثـرت موجـود همـه از حـريم             خواه به معناي وح ـ   ،  تباين يا به معناي تشكيك    

شود چه اينكه هر گونه كثرتي كه تـصحيح شـود نـاظر بـه          وحدت شخصي وجود زدوده مي    

« تعينات فيض منبسط است يعني مظاهر واجب متعددند پـس هيچيـك از آنهـا دو سـهمي از          

.هستند» بود« آن» نمود«ندارند وهمه » بود

جـز  ،  موجـود حقيقـي منحـصر در خداسـت         توحيد عارف يعني  : به تعبير استاد مطهري   

مطهـري   (،  توحيد عارف يعنـي جـز خـدا هـيچ نديـدن           ،  نمود است نه بود   ،  خدا هرچه هست  

اگر چه بايد دانست كه وجدت شخصي وجود كثـرت وجـود را نفـي               ) 550 ص   14ج  ،  آ.م

كند نه هرگونه كثرت را يعني اصل كثرت كه مظاهر وجودند يعني نمود بـود هـستند نـه                   مي

دانـد و بـه     اند و هرگز آن را سراب يا دومين نقش و احَول و دوبين نمـي              د بود را پذيرفته   خو

يـا  ) 72 ص   1ج،  1387،  حـسن زاده  (وحـدت وجـود صـمدي       : تعبير علامه حسن زاده آملي    

يا وجـود مـن حيـث       ) 24ص  ،  همان(. داردوجود صمديِ احديِ بسيط محض دومي بر نمي       

)23ص ، همان(. هاي اويندخارجي و اسمائي همه سايهفقط خداست و وجود ذهني و ، هو

اطـوار  ،  پس وحدت شخصي وجود همان توحيد صمدي است كه غير خدا همه شئون            

و انوار وجودي او هستد وهرگز اهـل توحيـد صـمدي بـه حلـول و اتحـاد قائـل نيـستند كـه                         

وحدت حقيقي و صـمدي واحَـدي اسـت نـه وحـدت عـددي و               ،  وحدت در وحدت وجود   

 درعرفان به كثرت از بود  به نمود تنزل كرد وسخن از تـشكيك در مظـاهر اسـت نـه                كثرت

.مراتب
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:اثبات و تبيين وحدت شخصي وجود-2
موضوع عرفان وحدت شخصي وجود است كـه بـه نحـو لا بـشرط مقـسمي كـه حتـي         

حـسن  ، .. و161 و 60 ص 1ج ، 1378، جـوادي آملـي  (اطلاق نيز قيد آن نيست مطرح است  

البته لا بشرط مقسمي كه عيني است نه مفهومي كه به دليـل  ) 75 ص 1ج ، 1387،  زاده آملي 

سعه و گستردگي از تقيدات مادون خود ممتاز است و در واقع موضـوع عرفـان ذات حـق و             

البته حق محض و حقيقـت صـرف از نظـر    . اسما و صفات وجود مطلق محمولات آن هستند       

 مـشهود عـارف چـه اينـك بـسيط الحقيقـه       بساطت و عدم تناهي نه معقول حكيم است و نـه          

است وبسيط الحقيقه تبعيض پذير نيست زيرا اول او عين آخر وظاهر او عين باطن وشاهد او                 

بنابراين معرفت او يا به نحو كنه است يا مسلوب محض كه در وا قـع هـيچ           ،  عين غائب است  

 نيـست زيـرا   راهي براي ادراك او نيست لذا به يك معنا وجود حـق موضـوع عرفـان نظـري       

شـود و بحـث از شـئون    شكار احدي نخواهد شد و موجود عيني موضوع ومحمول واقع نمي       

خارجي وذهنـي   ،  كلي و جزئي  ،  هاي آن است كه جوهر وعرض     وجود حق و مظاهر و نمود     

...مظاهر او و اسماي حسناي اويندو

دم بهرحال در اثبات موضوع عرفان يا وحدت شخصي وجود در خود عرفـان از راه ع ـ     

برخي بر اين پندارنـد كـه       : شوند به تعبير علامه جوادي آملي     تناهي و بسيط الحقيقه وارد مي     

كنند غافـل  را ثابت مي  ) توحيد(عدم تناهي علت العلل فقط وحدت و يگانگي واجب تعالي           

، گـردد از اينكه از اين طريق وحدت شخصي وجود كه مدعاي اهل عرفان اسـت ثابـت مـي              

جا براي هيچ موجود ديگري اعم از واجـب         ،  صورت عدم تناهي خود   زيرا وجود واجب در     

)149 ص 2ج ، 1387، جوادي آملي(. گذاردو ممكن باقي نمي

غير متناهي البته مفهومي است كه چـون محـدوديم تـصور و ادراك محـدودي از آن                  

و قـرآن  » غيـر متنـاهي  «و حكـيم بـه      » وحـدت وجـود   « داريم كه عارف از اين غير متناهي به       

: بـرد و در هـر حـال عقـل و شـهود در غيـر متنـاهي متحيرنـد كـه                     نـام مـي   » الصمد« ريم به ك

معرفـت شـهودي همـه موجـودات بـه          : علاوه بر اينكـه   ) 31–آل عمران   (يحذركم االله نفسه    

1 ج   1387،  حسن زاده آملي  (باشد  ذات و اسماي عيني و صفات حق به اندازه خود شان مي           
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ع عرفان نظـري هماننـد برخـي از مـسائل بـا اخـتلاف رأي        موضو: و به همين دليل   ) 405ص  

 منشأ اين اختلاف مشاهدات شـاهدان عينـي اسـت كـه مـشهود خـود را معقـول             .همراه است 

 ص  1ج  ،  1387جـوادي آملـي     .(هاي عقلي از مشهود واحد است     اند يا اختلاف تحليل   كرده

 راه وجـود غيـر   اثبـات  وحـدت شخـصي وجـود از      )بنابراين دو نكته مطرح است الف     ) 190

تبيـين محـدود ايـن نامتنـاهي و ادراك صـعب و محـدود وحـدت           ) متناهي يا عدم تناهي ب    

.شخصي وجود

ازسوي ديگر بسيط الحقيقه نيز دستمايه اثبات و تبيـين وحـدت شخـصي وجـود واقـع                  

اسـت تـا   ) سـلبي (و لـيس شـيئ منهـا    ) ايجـابي (شده است كه البته بسيط الحقيقه كل الاشياء        

 و اتحــاد پــيش نيايــد چنانكــه مــلا صــداري شــيرازي در شــرح هدايــه اثيريــه  تــوهم حلــول

في ذواتها سـبحانه و  تعـالي بـل هـو     . »ماهو عين الاشياء، عين كل شي في الظهور    « :اندآورده

تا گفتـه  .هو و الاشياء اشياء تا حق تعالي عين اشياء در ظهورشان باشد نه در ذات وحدودشان        

 است يا در آنهـا حلـول كـرده اسـت زيـرا كلمـات وجـودي                  نشود خدا عين زمين و آسمان     

نوري يك شيء كه خود آن شيء نيستند وعرفان مشاهده تعينات اسـماء و صـفات ظهـوري           

حق نه ذاتي وي از يك سو وگذر از هرشيء و عبور از هر چيز به وجه خدا از سـوي ديگـر                     

ساساً ازهويت مطلقـه    به همين دلايل درعرفان ا    ) 294 ص   3ج  ،  1387،  جوادي آملي (. است

گيرنـد بـه آن     شود و حتي اسماي حسنايي هم كه درعرفان موضوع بحث قرار مي           بحث نمي 

باشـد  وجود محضي است كه هيچ غيري با او ممازج و مخالط نمـي        ،  هويت مطلق راه ندارند   

غير از نقيي است كـه      ،  سلب مخالفت وممازحت اغيار از ذات     «: به تعبير علامه جوادي آملي    

وجود دارد زيرا سلب ممازجـت ذات بـا   ) 1ج ، نهج البلاغه (مع كل شيء لا بمقارنه    «بير  درتع

يعني به اين معناست كه در برابـر     ،  سلب بسيط و از باب سالبه به انتقادي موضوع است         ،  اغيار

او غيري نيست تا به او ممزوج باشد ليكن نفي ممازجت در عبارت مذكور مربـوط بـه مقـام                    

) 218 ص   2ج  ،  1387،  جـوادي آملـي   (. ه موجبه معدوله المحمول است    ظهور و به نحو قضي    

و اين يعني تنزيه نهايي ذات اقدس خدا كه از دسترس شهود شاهد و انديـشه و فهـم حكـيم                    

ايـي  حقيقـت گـسترده   . پس بسيط الحقيقه بودن به نحو مع كـل شـيئ المقارنـه            ،  به دوراست   
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رفان اگر از طرف موضوع بنگـريم جـايي را    گيرد يعني در ع   است كه همه اشياء را در بر مي       

نگـاه كنـيم امـور مقيـد     ، يابيم كه ذات الهي درآنجا مستقر نباشد و اگر از طرف محمول  نمي

وجزئي هستند كه ذات به دليل احاطه خود چيزي جز آيت و مرآت بـودن بـراي آنهـا بـاقي         

 ندارنـد و بايـد      نـشان بـودن   نگذرانده است وهمه محمولات حقيقي جز نام ونشان هويت بي         

دانست كه اولاً بسيط الحقيقه تبعيض پذير نيست اگرچه همه جا حـضور و ظهـور دارد ثانيـاً                   

معرفت او براي احدي از عارف و حكيم  مقدور نيست ثانياً اگر چه او كل الاشياء است امـا                    

ه به تعبيـر علامـه حـسن زاد    . در ظهورشان است نه اينكه عين آنها در ذات و حدودشان باشد           

» هو الاول و الآخـر و الظـاهر و البـاطن    « آن كه ظهور است مربوط به وجود است كه        « :آملي

ضـمير آشـكار اسـت ولـي وقتـي نـسبت بـه مخلـوق و حـدود          » هو«است كه اسم اين ضمير  

آوردند زيرا در خلـق     وممكنات وكثرات كه آمده و باشد اسم ظهور را براي اين ضمير نمي            

 آشكار است چون در خلق حدود و قيود مطـرح اسـت  ولـذا                وجود آشكار نيست بلكه نيمه    

و بـرزو االله الواحـد   « :كـه فرمـود  » ظهـروا «آمـده نـه     » برزوا« آن براي نيمه آشكار كلمه    در قر 

و در سايه فهـم نـاب   ) 3-22 ص 1ج ، 1387، حسن زاده آملي() 49 و   22–ابراهيم  (» القهار

حـدت نائـل شـده و كثـرت  حجـاب            بسيط الحقيقه به فهم وحدت دركثرت و كثـرت در و          

ادراك و اشراق وفهم وشهود نخواهد شد و زلـف اشـفته او باعـث جمعيـت خواهـد شـد و                      

زلف بر باد داده آنها را بر باد دهد و به بوي نافه رحمـان و نفحـة الهيـه از پـيچ و تـاب جعـد          

:)35-نور(» ضنور السموات و الاراالله«كهيابندكرده و به عالم وحدت راه ميگذراومشكين

غيرتش غير در جهان نگذاشت                لا جرم عين جمله اشيا شد

هوالـذي فـي الـسماء الـه وفـي      «كـه او  پس بسيط الحقيقه شرح توحيد صمدي اسـت  

و اين تفسير وحدت احدي     ) 115،  بقره(فَاَينما تولوا فثم وجه االله      ،  )85-زخرف  (» الارض اله 

 از ديدگاه ايـن عربـي در اوايـل فتوحـات و ملاصـدرا در                است نه عددي و تصويري روشن     

ما هو عين الاشـياء فـي ذواتهـا سـبحانه     ، هو عين كل شيء في الظهور« :شرح هدايه اثيريه كه 

: وتعالي بل هو هو والاشياء اشياء كه

حلول و اتحاد اينجا محال است            كه در وحدت دوئي عين ضلال است
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كل ظاهر غيره غيرباطن و كـل بـاطن غيـره    « : فرمود) ع( علي وچه زيبا وجامع و كامل  

چه اينكه تنها خداوند است كه باطنش عين ظاهر و ظـاهرش            ) 56خ  ،  نهج البلاغه (»غير ظاهر 

انـد خـود را     عين باطن است و درباطن تمام موجودات ارضي و سماوي كه حجابهـاي الهـي              

 نشان داده است و به تعبير علامه جوادي         ها خود را  كه او از درون همه پرده     . نشان داده است  

آنچه مشهود عارف است وحدت شخصي وجود است وحـدت شخـصي وجـود نـه          « :آملي

زيرا واحد شخصي لا شـريك لـه اسـت چـون     ،  با كثرت آن سازگار است ونه با شركت آن        

.گذارد كه با آن شـريك يـا مبـاين باشـد    مطلق نا محدود مجالي براي وجود ديگر باقي نمي     

) 391ص 1ج ، 1387، جوادي آملي(. اهر آن واحد از سنخ ظهور وجودند نه خود وجودمظ

بـسيط الحقيقـه  در   « استاد شهيد مطهري نيز توفيق صـدر المتـألهين را بـا طـرح قاعـده            

ميان نظر عرفا و فلاسفه در خصوص وحدت وجود مطرح و توضيح را             ) تا حد زيادي  (جمع  

)397-396 ص23ج ، 1385، مطهري(..اندداده

 فلسفه اسـت و فلـسفه در سـير تكـاملي           ،  اما با توجه به اينكه تاحدي زبان عرفان نظري        

خود به حكمت متعاليه رسيد يكي از وظايف خطيـر و مهـم خـود را معقـول سـازي مـشهود              

عارافان قرار داده است و صدر المتألهين عليرغم وجود موانع و راهزنان براي معقـول كـردن          

ز جمله اثبات وحدت شخصي وجود مثل كثرت ماهوي كـه بـراي اسـاس               مشهود عارف و ا   

ماهيـت را امـري   ، اصالت ماهيت كثرت زدايي ممكـن نبـود و ملاصـدرا بـا  اصـالت وجـود                

. 2.اعتباري دانسته و توانست مشكل ماهيت مثار كثرت است را حل و به وحدت باز گرداند            

 متن وجود راه دارد حـال ايـن       كثرت وجودي كه افزون بركثرت ماهوي محقق است كه در         

بنـابر نظـر    (كثرتي كه در متن وجود راه دارد اعم از آنكه بـه صـورت حقـايق متباينـه باشـد                     

كثرتي حقيقي است و كثـرت حقيقـي همـواره    ، يا به عنوان حقيقت تشكيكي    ) برخي مشائين 

براي اثبات وحدت شخصي وجود مانع و حجاب است اما صدر المتألهين بر اسـاس اصـالت         

وجود و تشكيك وجود به سوي وحدت شخصي وجود حركت كرد  بـه سـمت اثبـات آن                   

)352-351 ص 3ج ، 1387، جوادي آملي: ك.ر(پيش رفت 

ملا صدراي شيرازي و تابعان حكمت صداريي درسير تكاملي اين فلـسفه از دو راه بـه                 
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. اثبات وحدت شخصي وجود اهتمام ورزيده وتوفيق يافتند

 صديقين راه برهان:راه اول

راه تدقيق د رعليت و ترقيق آن تاحد تثبيت تجلي و تشأّن: راه دوم

:راه اول برهان صديقين
ترين راه در اثبات واجب تعالي است كه سير خاص به خـود را         برهان صديقين نزديك  

هــاي او تــا دســت ملاصــدرا و آنگــاه شــاگردان مكتــب از عــصر بــوعلي ســينا و در انديــشه

، صـدراي شـيرازي   ،  66ص  3ج  ،  ق1378،   بـوعلي سـينا    :ك.ر(.اسـت اش طي كرده    فلسفي

،  ص وجــوادي آملــي6ج، ،  طباطبــايي-497-489ص ،  ش1352، مــدرس آشــتياني، ص 

)  ص ،  و  346-316 ص 3ج ، 1387

بنابراين برهان صديقين داراي درجات گوناگون و در نتيجه تفـسيرهاي گونـاگون نيـز              

هـاي گونـاگون برمبـاني     و تعبيـر دارد و ايـن برهـان تقريـر         در مقام شهود و تفسير يـا تجربـه        

امكـان مـاهوي و تـشكيك وجـود يافتـه كـه اگـر چـه بـا وجـود قـوت و                : مختلف از جملـه   

هاي كه دارند مفيد و مؤثرند اما بر اساس ديدگاه علامـه جـوادي آملـي تقريـري كـه      ضعف

 تقريـري  .هست» قضيه واقعيت «علامه طباطبايي از برهان صديقين ارائه داده اند كه بر اساس            

 وهذه هي الواقعيه التي ندفع بها السفسطه و نجد كـل            :كامل وجامع خواهد بود و چنين است      

ذي شعور مضطراً الي اثباتها و هي لا تقبل البطلان و الرفع لـذاتها حتـي أن فـرض بطلانهـا و                       

 مطلقـاً كانـت حينئـذ       فلو فرضنا بطلان كل واقعيه في وقت او       ،  رفعها مستلزم لثبوتها و وضعها    

و كذا لسوفسطي لو رأي الاشـياء موهومـه او شـك      ) اي الواقعيه ثابت  (كل واقعيه باطله واقعاً     

اي هي ثابته من حيث هـي     (في واقعيتها فعنده الاشياء موهومه واقعاً و الواقعيه  مشكوكه واقعاً            

)مرفوعه

فهنـاك  ، بالـذات ، هـي واجبـه  واذا كانت اصل الواقعيه لا تقبل العدم و البطلان لـذاتها ف       

.قائمه الوجود بها، واقعيه واجبه بالذات والاشياء التي لها واقعيته مفتقره اليها في واقعيتها

و من هنا يظهـر للمتأمـل ان اصـل وجـود الواجـب بالـذات ضـروري وعنـد الانـسان و                       

 كـه شـرح و      )15-14 پـاورقي ص     6ج  ،  ،  طباطبـايي (البراهين المثبته لـه تنبهـات بالحقيقـه           
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جـوادي آملـي   (. توضيح مبادي تصوري و تصديقي آن را استاد جوادي آملي مطرح فرموند     

 نماند برهان صديقين در ايات و روايات شـواهاد فراوانـي           ناگفته) 342-323 ص   3ج،  1387

مشهود بودن حق قبل از شهود هر چيزي واحاطه مطلقه حـق بـه   ،  كه از راه خدا به خدا    داشته

.شودبات و تبيين ميهمه چيز اث

تحليل عليت:راه دوم
هاي پاياني مربوط به عليت و ارجـاع آن         صدر المتألهين با تحليل عميق عليت در بحث       

 يعنـي بـه عقـل عرفـاني نـه بـه عقـل        .به تشأّن به اثبات وحدت شخصي وجود پرداخته اسـت      

 بـر اسـاس   فلسفي محض ياعقل فلسفي آميخته به عقل عرفاني واصطلاحات خاص عرفاني و 

و در ذيل مباحـث مربـوط بـه    . اثبات و ايضاح آن پرداخته است    ،  ايي به مباني حكمت متعاليه  

 في تتمه الكلام في العلـه و المعلـول و اظهـار شـئي مـن الخبايـا فـي هـذا            :عليت تحت عنوان  

فحاولـت بـه اكمـال    ، وجعله قسطي من العلم بفيض فـضله وجـوده       ...:آندچنين آورده ،  المقام

 و تتميم الحكمه وحيث ان هذا الاصل دقيق غـامض صـعب المـسلك عـسير النيـل و             الفلسفه

ذهلت عنه جمهور الحكماء وزلت بالـذهول عنـه اقـدام           ،  تحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور     

فكمـا و وقفنـي االله   ، كثير من المحصلين فضلاً عن الاتباع و المقلدين لهـم و الـسائرين معهـم           

طلاع علي الهلاك السرمدي و البطلان الازلي للماهيات الامكانيه و          تعالي بفضله و رحمته الا    

 العرشـي الـي صـراط مـستقيم مـن كـون         الاعيان الجوازيه فكذلك هداني ربي بالبرهان النيـر       

الموجود و الوجود منحصراً في حقيقه واحده شخصيه لا شـريك لـه فـي الوجوديـه الحقيقـه               

د غيره ديار و كل ما يتراءي في عالم الوجود انه غير            ولاثاني له في العين وليس في دار الوجو       

الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجليات صفاته التي هي في الحقيقـه عـين ذاتـه                   

فالمقول عليه سوي االله او غيره او المسمي بالعالم هـو            : بقوله،  كما صرَّح به لسان بعض العرفاء     

نكات چند بصورت   )  292 ص   2ج  ،  ،  صدراي شيرازي (،  بالنسبه اليه تعالي كالظل للشخص    

:شودفهرست و براساس مطالب ياد شده تقديم مي

آگاهي به هلاكت سرمدي و بطلان ازلي ماهيات واعيان امكاني بـر اسـاس فـضل و        .1

.فيض الهي
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راهبري به صراط مستقيم معرفت كه موجـود و وجـود درحقيقـت واحـدة شخـصيه            .2

.منحصر است

 وجــود جــز معبــود واجــب مــشاهده شــود همــه از ظهــورات ذات و آنچـه در عــالم .3

.تجليات صفات او ست كه آن اوصاف در حقيقت جداي از ذات وي نيستند

سپس ملاصدرا در گذر ازپلكان علمي بحث عليت از سوي گذشـتگان وتحليـل آنهـا                

:سير خويش را در موضوع ياد شده چنين گفته است

جود عله و معلولاً بحسب النظر الجليل قد آل آخر الامـر            فما وضعناه اولاً ان في الو     ... «

بحسب السلوك العرفاني الي كون العله منهما امراً حقيقياً والمعلول جهه من جهاته و رجعت               

لا انفـصال شـيء مبـاين    ،  عليه المسمي بالعله و تأثيره للمعلول الي تطوره بطور و تحيثه بحثيـه            

ه الاقدام اولي العقول و الافهام و اصـرف نقـد العمـر فـي           فأتقن هذا المقام الذي زلّت في     ،  عنه

) 301-300ص ، همان(تحصيله لعلك تجد راتمه من مبتغاك ان كنت مستحقاً لذلك واهله 

موجود بيش از يك قسم نيست و آن همان علـت اسـت و ثانيـاً معلـول تنهـا                    : پس اولاً 

.شأني از شئون و آيتي از آيات و وجهي از وجوه علت است

وحـدس و   ،   توجه به نكات ياد شده صدرالمتألهين توانست در پرتـو برهـان وعرفـان              با

، فكر و فهم و شهود به گذر از كثرت به وحدت برسـد و در تحليـل عليـت و مـسأله معلـول                   

معلول راعين الربط و فقر محض و جلوه علت بـشناسد يعنـي از يـك سـو هـستي فقيرانـه را                        

ن علت بودن را اعطاي كريمانـه بـه معلـول كـرد و بـا             ازمعلول خلع و ازسوي ديگر مقام تشأ      

 اعـم از كثـرت تبـاني و    بـساط هـر گونـه كثـرت حقيقـي        ،  نفي اسناد حقيقي وجود از معلول     

كثرت تشكيكي وجودها را برچيند و وحدت شخصيه وجود كه مدعاي اهل عرفان است را               

. ثابت كرد

 تبـاني و تـشكيكي وجـود        سلب كثرت ،  لذا ارجاع عليت به تشأن با نفي كثرت ماهوي        

براساس اصالت وجود و تشكيك وجود و تحليل دقيق و رقيق نسبت و رابطه علـت ومعلـول        

در بحث عليت صورت گرفت تا ثابت گردد كه در جهان يك موجـود حقيقـي همـواره در            

 چـه  .هـاي قرآنـي حاصـل شـده اسـت         تجلي و تشأن است كه البته اين تفسير براساس آموزه         
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دانـسته و تمـام جهـان امكـان را     » وجـه االله «م همه هستي و ماسـواي الهـي را       اينكه قرآن كري  

.داند كه آيت بودن عين هويت آنهاست نه وصف لازم آنهاآيت حق مي

پس معلول چيزي نيست كه داراي ربط باشد بلكه عين ربط است و عليت حقيقـي نيـز                

اوست يعني عليت حقيقي    برايش اثبات شده باشد بلكه عليت عين ذات         عليتكهنيستچيزي

)375-348 ص 3ج، 1387، جوادي آملي. ك.ر.(در مقام ذات خودعين عليت است

نتيجه آنه ازراه برهان صديقين و تحليل ژرف عليت و ترقيق آن به تجلي و تشأن ثابـت   

شود كه وجود واحد شخصي صاحب مظاهر استمي

:تقرير مرحوم علامه رفيعي قزويني از وحدت وجود-3

هاي اثبات و ابانة آن بـود كـه   راه،  پيشين تصويري از وحدت شخصي وجود هايبحث

، البته تقريرهاي مختلفي نيز براي آن وجود دارد و روشن شـد كـه وحـدت شخـصي وجـود            

جهـاد و اجتهـاد وسـلوك عقلـي و       ،  تحصيل علمي و تهـذيب علمـي      ،  محصول فهم و شهود   

هـاي  ود محـصول رياضـت  وحـدت شخـصي وج ـ    « : تعبيـر اسـتاد جـوادي آملـي       . قلبي است 

.انـد بلكـه سـوخته و گداختـه   ، انـد مجاهدان نستوه صحنه جهاد اكبر است كـه نـه تنهـا پختـه            

ودرايــن ميــان مرحــوم علامــه رفيعــي قزوينــي كــه از ) 60 ص 1ج ، 1387، جــوادي آملــي(

برهـان و عرفـان و پختـه و سـوخته     ، فهـم و شـهود  ، تحـصيل و حـصول  ، اصحاب نَظَر و بصر   

رود در تفسر معنـاي وحـدت وجـود    ت و از اساطين حكمت و عرفان بشمار مي     وگداخته اس 

:اند كه عبارتند ازچهاروجه را متصور دانسته

به طوري كه هـستي غيـر از واجـب تعـالي هـيچ مـصداقي               ،  وحدت شخصي وجود  -1

نداشته و هرچه غير خداست خيال محض و حباب صرف است

 مفهـوم وجـود مـشترك      بـه نحـوي كـه      - نـه شخـصي آن     –وحدت سنخي وجود    -2

اند و در درجـه آن از لحـاظ شـدت و        معنوي بوده و مصاديق متعدد آن در اصل وجودسهيم        

.ضعف اختلاف دارند

ليكن نه مثل وجه نخـست كـه كثـرت خيـال            ،  وحدت شخصي وجود نه سنخي آن     -3

بلكه با حفـظ وحـدت شخـصي تكثّـر آثـار آن پذيرفتـه اسـت ماننـد وحـدت                     ،  محض باشد 

د شئون ادراكي وتحريكي آنشخصي نفس و تعد
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وحدت شهود وعـدم نگـاه بـه كثـرت خلقـي ماننـد توجـه تـام بـه صـاحب اصـلي                        -4

هـا  هاي گوناگون در آئينه هاي مختلف كه بيننده را از كثـرت آيينـه واخـتلاف آن                  صورت

56-3ص ، 1367، رفيعـي قزوينـي  (.بينـد كند و جز صاحب صورت چيزي را نمـي      غافل مي 

)ايم را آورده61-60 ص 1ج، 1387،  استاد جوادي آمليالبته نقل خلاصه شدة

 توضيح اين معنا آن اسـت كـه   :نويسدمرحوم علامه قزويني در تفسير معناي چهارم مي  

دانـيم و  كثرت و تعدد و اخـتلاف انـواع و اصـناف و افـراد راهمـه مـي            ،  بدون شبهه و ترديد   

ن ممكنـات مختلفـه بـه علـم و     بينيم و ازطرفي هم حضرت حق عز اسمه در ايجاد و تكوي  مي

تجلـي مـتكلم    ،  ظهور درهمين انواع ممكنات فرموده و تجلي نمـوده        ،  قدرت و اراده وحيات   

بليغ در كلام وسخن خود كه در نهايت فصاحت و بلاغت ادا نمايد ومانند كسي كـه نشـسته       

ها را در اطراف خـود نهـاده و درهمـه آنهـا ظهـور نمـوده اسـت و لـيكن             وچندين قسم آئينه  

و هر كدام صورت شخص را به نوعي از كوچكي و بزرگي            . ها درجنس مختلف باشند   آئينه

 پس آنچه از متكلم در كلام خود و از شخص در آئينه هويدا              .و صفا وكدورت ظاهر نمايند    

است ظهور اوست نه وجود او و نه حلول در آئينه و نه اتحاد با آئينه  و اين هم بديهي اسـت                   

هم صورت شـخص اول     ،  ي به اين مظاهر و مرائي مختلفه نظر نمايد        كه هرگاه شخص ديگر   

حـال اگـر از غايـت    ،  بيندبيند وهم جنس و شكل و مقدار آئينه را مي         را مختلف در آئينه مي    

از اين همه صور مختلفه فقط توجه تام بـه اصـل    ،  علاقه و توجه به صاحب صورتهاي مختلفه      

كه مناط اختلاف وكثرت بودند به نظـر        صاحب آنها معطوف شد وكوچكي و بزرگي صور         

نيامد  و جسم وشكل آينه هم در نظر نمودار  نگرديد و از تمام خـصوصيات سـخن و كـلام         

فقط قدرت گوينده و لطافـت روح و ذوق طـرح ريـزي      ) از لطافت و بلاغت وفصاحت آن     (

همـان شـخص عـاكس را مـشاهده        ،  هـا سخن را ديد و از جميع صور متعدده مرائـي و آئينـه            

، 1368،  رفيعـي قزوينـي   ( اين معني را وحدت وجود در نظر و فناء في الصوره گويند              ،  نمود

بنابراين ايشان تفسير چهارم را خـالي از اشـكال و شـبهه در تفـسير وحـدت وجـود                    ) 86ص  

دانـد و راه تحـصيل و وصـول بـه آن را نيـز      داند و آن را وحدت وجود و فناء في االله مـي   مي

.رساندداند كه او را به چنين معنايي ميپايه شريعت مياخلاص در عبادت بر 
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فرمايـد  لكن علامه جوادي آملي در خـصوص تفاسـير چهارگانـه وحـدت وجـود مـي                

معنـاي سـوم تمثيـل سـودمند و معنـاي           ،  معناي دوم از محـل بحـث خـارج        ،  معناي اول باطل  

ت وجـود و    چهارم لطيف و صواب است ليكن اين معنا ناظر به وحدت شهود است نه وحـد               

. »نه آنكه غير از يك شيئ چيز ديگري نديـد      « با گزارة » غير از يك شي را نديد     « بين گزاره 

فرق بسيار است لذا معناي چهارم اوج عرفان كه همان وحدت وجود است نخواهد بود زيرا                

: شودگذرد كه بر اساس وحدت وجود چند مطلب ثابت مياز سقف وحدت شهود نمي

ر خدا و سلب هستي از غير او به طوري كه غير خـدا سـهمي            حصر حقيقت هستي د   -1

.ندارد» بود« از

سراسر جهان امكـان بـا حفـظ همـه شـئون آن از دنيـا و بـرزخ و مواقـف قيامـت و                         -2

.انددرجات بهشت و دركات دوزخ آئنيه دار جمال وجلال الهي

ت  نـه آنكـه غيـر از صـور         .مقصود از آئنيه يعني هرچيزي صورت مرآتي خداسـت        -3

مرآتي چيز ديگري باشد كه ذاتاً مرآت نباشد وگرنه ذاتاً آيت خدا نخواهد بـود زيـرا آيـت           

بالذات همان مرآت بالذات است كه آئنيه عرفاني است نه مرآت بالعرض كـه آئنيـه عرفـي                  

.است

« تـوان گفـت  وهـم مـي  » لاموجـود الا هـو  « هم بايد گفت كه عارف چنين يافت كه     -4

در ،   ديـدم كـه نبـود      :گـوئيم چنانكه در محـسوس مـي     »  الوجود عدم الوجدان يدل علي عدم    

.ام كه نبودگوئيم مشاهده قلبي كردهگوئيم فهميدم كه نبود و در مشهود نيز ميمعقول مي

همان اطلاق ذاتي آن واحد است كه نامتناهي است و هرگـز            ،  مقتضاي برهان عقلي  -5

ــي       ــه ع ــر چ ــدارد اگ ــرض ن ــدود ف ــود نامح ــال وج ــري در قب ــود ديگ ــب  وج ــط واج ن رب

: و علامـه حـسن زاده آملـي معتقدنـد       )  64-61 ص   1ج  ،  1387،  جـوادي آملـي   :ك.ر(باشد

دانـد يعنـي حـق را    وحدتي را كه عارف گويد همين است كه وجود را واحد شخـصي مـي    «

داند يعني وحدت مطلقه منزه از اطلاق و تقييد نه اطـلاق در  واحد به وحدت حقه حقيقيه مي     

تقييد است بلكه مطلق است به اطلاق احاطي صـمدي عينـي كـه جميـع     مقابل تقييد كه خود   

هو الاول و الاخـر  ، اندكلمات وجوديه شجون شئون ذاتيه حق و ظهورات نسبت اسمائيه حق    
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.و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم

شـود يعنـي وجـود      از اين معناي منيع در صحف عارفان باالله تعبير به وحدت وجود مي            

 وجود مطلق و مطلق وجود است كه او را نه مبدأ متصور است و نه متنهي و نه                   صمد حق كه  

ايـن اسـت   .. . كنـي ثاني تا ثاني را ضد و ند  و شريك و مثل و ازاين گونه عبـارات اعتبـاري         

معني صدق و حق وحدت وجود كه در كلمات مشايخ اهل توحيد سائر است و لسان صدق             

اكنه متقشفين و متوغلين دركثرت پندارند كه ان بعض         برهان صديقين بدان ناطق است نه چن      

)35-34ص ، 1379حسن زاده آملي (... الظن اثم

علامه پس ازتبيين ياد شده از وحدت وجود و اينكه بينونت حقيقه الحقـايق از خلـق را     

دانـد نـه بينونـت عزْلـي مثـل بينونـت شـئ وشـئ و               بينونت وصفي مثل بينونت شئي و فئ مي       

داند كه وحـدت را در كثـرت و كثـرت را در وحـدت وحـق                  ذو العينين مي   عارف كامل را  

بينـد بـا چنـين    مشهود اوست ووحدت را قاهر و كثرت را مقهـور مـي       ،  ظاهر در مطلق مظاهر   

پـردازد و معنـاي   تقريري به نقل مقاله علامه رفيعي قزويني در بيان مراد از وحدت وجود مي           

كنـد چنانكـه از قبـل و بعـد از           جود را تقويـت مـي     چهارم و تفسير علامه رفيعي از وحدت و       

اين بود تمامـت مقالـت يـاد شـده          : اند و نوشته  40-35مقاله آن مرحوم پيداست و همان ص        

ايم و بدانكه تنها طريق وصول حقيقي به ايـن معرفـت توحيـدي سـير                كه عين آنرا نقل كرده    

)40همان ص (..انفسي است كه غايت آن شهود عرفاني است

ين از وحدت شهود به وحدت وجـود پـل زد و وحـدت حقـة حقيقيـه و وحـدت          بنابرا

صمدي اطلاقي وسعي كه در تعبير وحدت شخـصي وجـود ظهـور يافتـه را طـرح و تحليـل                     

اند تا تلقي جامع و تفسير كاملي نيز از تلقي و تقرير علامه رفيعـي قزوينـي از وحـدت                    نموده

ه آملـي بحـث سـير انفـسي را بـا بحـث              وجود حاصل گردد به همين دليل علامـه حـسن زاد          

اند و مرتبه قلبيـه كـه       طهارت ظاهر و باطن ومعرفت لدني وعلم عنايي حق شرح و بسط داده            

ولادت ثانيه است را پيش كشيدند و شهد شهود را با شراب طهور الهي كه سالك فـاني فـي      

توحيـد حـق را     نمايـد وحـق توحيـد و      كند توجيـه و تفـسير مـي       االله را از ماسوي االله پاك مي      

اند  مي دانـد تـا بتواننـد      روزي چنين انسانهاي سالك الي االله كه مقامات معنوي را طي كرده           
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آري )  50-40همان صص   . ك.ر(. وحدت شخصيه ذات مظاهر را درك و دريافت نمايند        

مجـالي و مظـاهر حقيقـت    تشكيك در مرآني فؤاد عارف و مشهود او به معنـي سـعه وضـيق          

 در ظهورات است نه در حقيقـت وجـود و ايـن همـان اسـت كـه مرحـوم               واحده يا تشكيك  

علامه رفيعي قزويني در تفسير چهـارم از وحـدت وجـود آوردنـد كـه وحـدت درنظرمـردم         

آگاه و بيدار است كه از خوابگاه طبيعت و نفس وهوي بيدار شده به عوالم كثرت وتعينـات                  

معتقدنـد موحـد حقيقـي از تمـام اعيـان      و . بيشمار عالم امكان وفعي نگذارده اعتنـايي نـدارد    

ممكنات وحقايق وجودات امكانيه فقط ظهور قدرت وصفات كماليه را ديد و جهات خلقيه              

خود اشياء  ممكنات را در نظر نگرفت و در اين نظر است كه آسمان  و زمين بهـم متـصل و             

د خـالص خـود   بر و بحر بهم مرتبط و فصل بين اشياء درنظر برخيزد وعارف به حق در توحي         

 اين معني وحـدت وجـود و        .اضافات را اسقاط نموده و به جز حق وصفات او در نظر نياورد            

)56-55ص ، 1367رفيعي قزويني (. فناء في االله است

دانسته شد كه به تعبير علامه جوادي آملي تفـسير مرحـوم علامـه رفعيـي قزوينـي اوج                   

د اسـت و علامـه حـسن زاده         عرفان كه همان وحدت وجود است نيست بلكه وحـدت شـهو           

انـد و  آملي نيز در صدد تبيين تفسير و تلقـي علامـه رفيعـي قزوينـي برآمـده وآن را پذيرفتـه            

انـد لكـن عليـرغم      و از رهگذر وحدت شهود به وحـدت وجـود راه يافتـه            . اندصواب دانسته 

طلاقـي  مطالب قبل و بعد از مقالة مرحوم علامه رفيعي قزويني آنگاه كـه بـه بحـث از تعـين ا             

شـود كـه    پردازند معلوم مي  واحاطي واجب تعالي به بيان كُمل اهل توحيد اشاره كرده و مي           

ــايي     ــسير نه ــي را تف ــه قزوين ــسير صــائب و حــق علام ــز تف ــشان ني ــان  ، اي ــل و اوج عرف كام

وجودات با همـه    « اند  و مرقوم داشته  ) 82-64ص  ،  1379،  حسن زاده آملي  : ك.ر(دانندنمي

 مراتب تعينات حق اول و ظهورات نورا وشئونات ذات او هـستند نـه               .ارندتكثر و تمايز كه د    

اين كه امور مستقل و ذوات منفصل باشند و ايـن توحيـد اخـص خـواص اعنـي كُمـل اهـل                       

توحيد است كه اولياي دين و عرفاي شامخين وحكماي متألـه و متعمـق درحكمـت متعاليـه                  

في عين كثرتهما و اين حـق توحيـد و توحيـد    اي القول بوحده الوجود و الموجودجميعاً      . اند

. حق است
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اين كلام كامل متعالي نه قول به كثرت وجود و موجود هردو است كه توحيـد عـامي                   

 و نه قـول بـه وحـدت    .است و در عين حال متكلم و كلمه توحيد و اعتقاد اجمالي بدان دارد     

و نه قول به وحـدت  ، وجود و موجود هر دو است كه به بعضي از اهل تصوف منسوب است        

)73همان ص (. وجود وكثرت موجود بدان نحو كه به ذوق تأله نسبت داده اند

آري اين همان است كه اساس عرفان بـر وحـدت شخـصي وجـود وكثـرت زدايـي از         

وخـواه بـه   ) تـشكيك مراتبـي  (حريم آن است خواه به نحو كثرت تبايني يا كثرت تشكيكي            

كـه بـين لا بـشرط مقَـسمي كـه مـشهودعارفان             سبك وحدت وجود وكثرت موجود چـه اين       

واصل است و بشرط لا كه مفهوم حكيمان عاقل است فرق عميق و دقيقي اسـت چـه اينكـه                    

است ليكن در وحـدت  در تشكيك مراتب وجود كثرت آن حقيقي ووحدت آن هم حقيقي          

كثرتي كه تصحيح شود ناظر به تعينات فيض منبسط است يعني همـان        وجود هرگونه شخصي

.به نمود است نه به بود، است و تشكيك در عرفان به ظهور است نه وجود» بود و نمود«

استاد شهيد مطهري نيز مطلبي را در خصوص وحدت وجـود از ديـدگاه عرفـا مطـرح                  

وجود واحـد مـن   « :فرمايندكردند كه با تقريرمرحوم علامه رفيعي قزويني شباهت دارد  ومي 

نه كثـرت طـولي و نـه كثـرت          ،  يچ كثرتي در آن نيست    ه،  جميع الجهات وبسيط مطلق است    

حقيقـت وجـود منحـصراً      ،  نه كثرت به شدت و ضعف و نه به غيـر شـدت وضـعف              ،  عرضي

. غير از حـق هرچـه هـست وجـود نيـست           . وجود يعني وجود حق   ،  واحد است و او خداست    

 او واقعـاً  غير حق هرچه را كـه شـما ببينيـد    ) اينها ديگر تعبير وتشبيه است    (نمود و ظهور است   

رقيقـه اسـت بـه تعبيـر خـود           ،  حقيقـت نيـست   ،  هستي نماست نه هستي   ،  وجود وهستي نيست  

)396ص 23ج ، 1385، مطهري(.شودمثل مظهري است كه در آينه پيدا مي، عرفا

به هر تقدير وحدت شخصي وجود عارف وعرفـان فراتـر و بـالاتر از مرحلـه وحـدت                   

تي از كثـرت وجـود در تـشكيك وجـود ذات     شهود است كه از گزند هرگونه شرك كه ح       

مراتب مطرح است نيز منزه است زيرا كثرت مظاهر وجود يعني نمود بود را فقط قبـول دارد        

)59 و 41-40ص 1387، جوادي آملي: ك.ر(. شماردو آنرا سراب نمي

وبر همين بلنداي مرتبه است كه صـدر المتـألهين نيـز از تـشكيك وجـود ذات مراتـب          
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انـد و وحـدت     به وحدت شخصي وجود يا وجود ذات مظاهر متحـول شـده           بسوي تشكيك   

اسـت و درعرفـان هرگـز اصـل كثـرت نفـي نـشده             تشكيكي سر پل وحـدت شخـصي شـده        

شود بلكه كثرت از بود بـه نمـود تنـزل مـي كنـد چنانكـه درعرفـان بـود از كثـرت بـه                        ونمي

)60 همان ص :ك.ر(كند وحدت ترقي مي

ه بشرط لا همان مقام احـديت اسـت  نـه مقـام ذات و مقـام                  و بدانيم كه در عرفان مرتب     

ذات لا بشرط مقسمي است كه احدي را به آن مقام راه نيست زيرا هيچ تعين ونام و وصـف                 

در آن ملحوظ نيست پس واجب تعالي لا بشرط مقَسمي نيست بـه همـين دليـل فـرق بـود و                      

 آن و تـشكيك ظهـور از   نمود فرق به تمام ذات است چون يكي ذات است و ديگري ظهور 

.آن عرفان است

  باور كنيم كه فهم دقيـق وحـدت شخـصي وجـود يـا وجـود ذات مظـاهر يـا توحيـد                       

صمدي و اطلاقي وسعي آن وراي وحدت شهود و توحيد شهودي اسـت رسـيدن بـه چنـين                   

معرفتي هم شرائط تحصيل مثل شاگردي كردن به تمام معنا نزد اساطين حكمت و عرفـان و                 

طلبـد تـا انـسان    تزكيه نفس وتقوي الهي مـي ، حصولي يعني طهارت ظاهر و باطنهم شرائط   

و علمـك  « ) 282بقـره  (شود كه واتقواالله و يعلمكم االله) ع(شاگرد خداو انسان كامل معصوم 

)113–نساء (مالم تكن تعلم وكان فضل االله عليك عظيماٌ 

س لازم است تـا انـسان   تذكيه عقل و تضحيه نف، و به تعبير صائب و صادق تزكيه نفس       

صاحب نظر و صاحب بصر شده و تا دل و ديده به فهـم و شـهود توحيـد حقيقـي وحقيقـت                       

.توحيد راه يابد

ودرنگاه و نگره مرحوم علامه رفيعـي قزوينـي نيـز  نيـل بـه وحـدت شـهود و وحـدت             

وجود چنانكه در قرائت اصحاب توحيد حقيقي و اربـاب حكمـت وكـشف و شـهود آمـده                   

تخليه و تحليه و رسيدن به      ،  سير و سلوك الي االله و در نور ديدن درجات تجليه          است محتاج   

 چنانكـه   )28-23 ص   ،  1367رفيعـي قـزوين     (صفاتي و ذاتي خواهد بود      ،  مقامات فناء  فعلي   

محبت به خدا اطاعت از خدا و خروج از عـالم ملكـوت و ناسـوت بـه عـالم       ،  معرفت به خدا  

تـرين  ه انسان به كمال انقطاع راه يافتـه و آنگـاه عـالي   ملكوت و مافوق ملكوت لازم است ك 
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-189ص ، 1367، همـو : ك.ر(درجه توحيد را با قدم صدق وقرار صدق فهم وشهود نمايد         

او بظهـور نـور الوجـود    «: اش برمقدمه شرح فـصوص قيـصري تحـت قولـه        يا در تعليقه  ) 191

يه الاشياء بعين الحق و سمعها بسمعه       و تلك هي حاله الفناء في الجمع و رو         «:اندنوشته» ...فينا

)16 س 67ص ، 1383، قيصري(تأمل  تأملاً وافياً » عبدي اطعني اجعلك مثلي:تعالي

:گيرينتيجه
عرفان از وحدت شخصي وجود يا وجود ذات مظاهر يا تشكيك مظاهري بحث كرده              

رسي عرفـان   موضوع بحث و بر   » بود ونمود « و حق و اسماي حسنا و اوصاف عليايش از باب         

شود الا كثـرت مظـاهري ونُمـودي كـه     خواهد بود و هرگونه كثرت از حريم حق زدوده مي  

.خواهدبودِاسناد وجود به حق حقيقي و به مظاهر ونمودهاي آن ؟؟

منظور از وحدت وجود نيز وحدت اطلاقي وسعي وجود است كه بـه توحيـد صـمدي             

كنـد و وجـود درعرفـان مخـصوص         تعبير شده و راه كمال آن از وحـدت شـهود عبـور مـي              

شود و در نتيجه حلول و اتحـادات اساسـاً        واجب است و به غير واجب تعالي كوَن اطلاق مي         

و تخصصاًّ از حريم وحدت وجود به قرائت عارفان كامـل خـارج اسـت واز حيـث اثبـات و                    

 شـده   تبيين از راه نامتناهي بودن و بسيط الحقيقه بودن وجودنسبت به وحدت وجود استدلال             

است و در حكمت متعاليه نيز از راه برهان صديقين وتحليل عليت به تشأن و تجلـي وحـدت         

.شخصي وجود اثبات و تبيين شده است

آنچه طرح آن بايسته است اين كـه تفـسير مرحـوم علامـه رفيعـي قزوينـي از وحـدت                     

ان وجود اگرچه صائب و صادق اسـت امـا كامـل ونهـايي نيـست و بـه تعبيـر انتقـادي بزرگ ـ              

انجامـد نـه وحـدت وجـود كـه البتـه            حكمت و عرفان معاصر تفسير او به وحدت شهود مـي          

.وحدت شهود سرپل وحدت وجود وگذرگاه آن خواهد بود

علاوه اينكه راه رسيدن به فهم وشهود مقوله وحـدت وجـود يـا توحيـد حقيقـي همانـا                

ه ومعنويــت عقـل لطيــف و قلــب سـليم داشــتن يامراحــل تفكــر وعقلانيـت و مقامــات تزكي ــ  

درحكمت و عرفان راطي كردن خواهد بود تا جايي كه انـسان بـه مقـام فنـاء فـي االله و فنـاء                        

.الفناء راه يابد و توحيد ناب را درك و دريافت نمايد
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